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بحران تاريخ هنر۲
Ǯترجمۀ افرا بان

مقالۀ حاضر، چنان ǯه از نامش پيداست، به موضوع بحران در تاريخ هنر 
اختصاص دارد. اروينگ لوين در بحثي ǯه از ابتداي مقاله آغاز مي ǯند 
و تا اواخر آن ادامه مي دهد، نǰاتي را دربارۀ سير تǰوين رشتۀ تاريخ 
هنر مطرح و نقاط عطف اين مسير را معلوم مي ǯند. به همراه اين نǰات، 
تأثيري ǯه هريǮ از اين نقاط عطف بر محصول فعاليت تاريخ نگاران هنر 
داشته است نيز بررسي مي شود. لوين معتقد است ǯه تاريخ هنر در عبور 
از گذرگاههاي مختلف دچار انحرافاتي شده و از جوهر اصلي خود به 
دور افتاده است؛ و موقعيت بحرانى تاريخ هنر در دوران معاصر را ناشي 
از همين جدايى اين زمينۀ تخصصي از هويت اصلي اش مي داند. وي در 
بخش انتهايى مقاله اش فرضياتي را پيشنهاد مي ǯند ǯه اميدوار است در 
ǯار رفع بحران تاريخ هنر ǯارساز شود. بدين ترتيب، سخن خود را از 
حوزۀ «آسيب شناسي» به حيطۀ «عرضۀ راه درمان» انتقال مي دهد. اين 
مؤخره را مي توان مقدمه اي دير هنگام هم تلقي ǯرد؛ چرا ǯه نشان دهندۀ 
معيارهايى است ǯه نويسنده بر اساس آćا موقعيت امروزي تاريخ هنر 

را بحران زده مي داند.
واقع،  در  است.  مجمل  ǯم وبيش  مقاله  جاي  همه  در  لوين  بيان 
دوره هاي  و  سبǰها  و  اشخاص  نام  به  ǯه  گريزهايى  با  مقاله  نويسندۀ 
مختلف هنري يا مصاديق تاريخ نگاري مي زند، از شرح و بسط ǯامل 
مطالب مي گذرد. وي گاه تنها به شǰلي تلويحي از موقعيتهاي فرهنگي، 
اجتماعي، اقتصادي يا سياسي دورانى خاص ياد مي ǯند ǯه بى آشنايى 
با ظرايفشان، درك ǯامل مقاله هرگز ممǰن نمي شود. تحليل و قضاوĆاي 
 حاصل ديدگاههاي خاص وي است. نياز به توضيح 

ً
لوين نيز طبيعتا

نيست ǯه در اين وضع، عرضۀ راه حل براي مشǰلي ǯه به وضوح شرح 
نشده نيز تا چه حد ممǰن است دچار شتاب زدگي و اجمال در بيان باشد. 
اگر آشنايى قبلي با اشارات و عقايد و ديدگاههاي نويسنده نباشد، فهم 
و درك ǯامل و دقيق مقاله بر عهدۀ خوانندۀ پي گيري است ǯه با مطالعه 
دربارۀ هريǮ از شخصيتها، آثار، دوره ها، و حتر مفاهيم نام برده، خود 
را به منظور نويسنده نزديǮ مي سازد و با رمزگشايى از متنى ǯه به شيوۀ 
از  يǰي  روي  هر  به  مي ǯند.  خواندنى  را  متى  شده،  مرتب  رمزگذاري 
مهم ترين فوايد مقاله عرضۀ فهرستر از دانستنيهايى است ǯه نويسنده 
براي بحث در مبانى تاريخ هنر ضروري مي داند. فرضيات پيشنهادي 
لوين نيز اگر يǮ به يǮ تجزيه و تحليل شوند، قادرند باب تفǰر و گفتگو را 

بر متخصصين علاقه مند بگشايند. 
مترجم

نظريه در دوران من

وقتر در اوايل دهۀ ۱۹۵۰ براي تحصيل در دورۀ تǰميلي 

نيويورك(۱)  زيباي  هنرهاي  انستيتوي  وارد  هنر  تاريخ 

شدم، نظريه موضوعي نبود ǯه ذهنم را به خود مشغول 

ǯند. در حقيقت براي من و بسياري از دوستانم، نظريه 

 با انواع نژادپرستانه اش 
ً
مفهومي شک برانگيز بود ǯه ظاهرا

(ǯه انساćا را  مرتبه بندي مي ǯرد) و آćا ǯه در باب ǯيفيت 

بود (ǯه آثار هنري را مرتبه بندي مي ǯرد) خدشه دار شده 

 آلويس 
ً
بود. ما آثار ممتاز بانيان [نظريه پردازي]، مخصوصا

ريگل و هاينريش ولفلين، را (براي مطالعۀ شخصي و نه 

در قالب برنامۀ درسي) مي خوانديم؛ ولى هرگز نǰوشيديم 

بودند،  جستجويش  آنان در  آنچه  براي دست يابى به  تا 

يعنى پايه ريزي اين رشته، اقدام ǯنيم ــ اقدام متهورانه اي 

ǯه در هر حال، در مقايسه با ǯار لذت بخش و هيجان آور 

دربارۀ «آثار»، ǯسالت بار مي نمود. وانگهي، ساختارهاي 

نظري خطر محدود ǯردن وسعت و عمق خلاقيتهاي فردي 

 
ً
يا حتر خلاقيت هاي جمعي را هم به همراه داشت؛ مخصوصا

وقتر پاي سبǰهاي رايج منطقه يا دوره اي خاص به ميان 

مي آمد.

مربوط  نظريه   حوزۀ  به  من  هم نسلان  بحران  البته 

نجات،  رسالت  ما  داشت.  مشǰل  ارزش  گذاريها  نمي شد، 

ǯشف، يا اصلاح قلمروهايى از هنر را بر عهده گرفتيم ǯه 

اسلاف گران قدرمان ǯه بر مسايل ديگري متمرǯز بودند، 

برايشان ارزش ǯمي قايل  بودند،  بداćا بى توجهي ǯرده 

شده بودند، يا آćا را بد تفسير ǯرده بودند. اين جستجوي 

 دو شاخۀ متمايز، اما مربوط به هم 
ً
نجات بخش مشخصا

داشت: يǰي شǰلي و ديگري فǰري. جنبش شǰلي قرار 

بود هنرمندان و سبǰهايى را نجات دهد ǯه جريان اصلي 

رايج در تاريخ  هنر آنان را به بى محتوايى و بى مايگي محǰوم 

دو  در  سنجش]  [اين  قربانيان  ستم ديده ترين  بود.  ǯرده 

انتهاي ميزان سنج فرهنگي واقع شده بودند. از يǮ طرف 

آن فرهيختگي تقليدي شيوه گرايى(٢)، و سبǰهاي متحجرِ 

حقيرترِ پس از آن بود، ǯه آن طور ǯه همه مي دانند، جايى 

در نظريۀ شيوه هاي ادراك ولفلين نداشت. [صاحبان] اين 

سبǰها را متخصصين نسل اول بعد از جنگ امريǰا ǯه از 

مهاجرين آلمانى، به خصوص والتر فريتلندر(٣)3 و ريشارد 

ǯراوĆايمر(٤)4، تعليم گرفته بودند، با شور و علاقۀ بسيار 

احيا ǯردند: پارميجانينو(٥)5 را سيدنى فريدبرگ(٦)6 احيا 
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ǯرد، جوليو رومانو(٧)7 را فردريǮ هارت(٨)8، وينيولا(٩)9 را 

جان ǯوليج(١٠)10، و برونتسينو(١١)11 را ǯرگ سميت(١٢)12. 

تعابير اĄام و بى قراري و بحران (ǯه بر اين ارزش يابيهاي 

ناب  توازن  پي  در  بلافاصله  و  مي افǰند)  سايه  مجدد 

رنسانس مترقي(١٣) آمده بود، آن نسل جنگ ديده را به 

هيجان مي آورد. حوزۀ ديگري ǯه بايد فتح مي شد هنر 

باستانى پسين(١٤) بود؛ دوره اي ǯه حتر نامش هم، مانند 

شيوه گرايى، خبر از خلاقيتر معيوب و منحط مي داد. تازه 

معلوم مي شد ǯه سبǮ خام و پريشان هنر باستانى پسين، 

ǯه گاه آشǰارا فرتوت مي نمود و ساده انديشي جسورانه اي 

داشت، انحطاطي از سر ناآگاهي نبود؛ بلǰه به عǰس، نفي  

سنجيده و فǰرشدۀ آرماćاي رايج بود؛ عملي ارادي ǯه 

در تǰوين گونه اي معنويت گرايى نو، ǯه هنر قرون وسطا 

از آن نشئت مي گرفت، نقشي تعيين ǯننده داشت. منبع الهام 

مستقيم [اين جنبش] يǰي ديگر از متخصصين پناهنده، 

ارنست ǯيتسينگر13 بود. ǯتاب راهنماي ǯوچǮ او براي 

موزۀ بريتانيا ǯه نامش هنر اوايل قرون وسطا14 بود و بر 

ميراث خلاقانۀ آن دوره تأǯيد مي ǯرد ــ به ǯتاب مرجع 

من و هم سالانم ǯه در همين راه بودند تبديل شد. 

با  ǯه  گذشته  عصيانگرانۀ  وجوه  بازشناسي  در 

احساسات پرشوري همراه بود، ردّي از گونه اي قيام مذهبى 

وجود داشت؛ در اين ميان، حتر آراء سياسي هم دخيل 

بود ــ  اگرچه ǯه اين مطلب هرگز به يقين آشǰار نشد، 

چرا ǯه آگاهانه يا ناآگاهانه، تنگناهاي دورۀ شيوه گرايى 

يا باستانى گرايى پسين به مصايب قربانيان فاشيسم شباهتر 

داشت. همچنين به ياد داشته باشيد ǯه آن روزها دوران 

وي(١٦) 
ْ
اوج اǯسپرسيونيسم انتزاعي(١٥)15 و تجليل از هنر بدَ

جاي  به  ǯه  تفǰري  شيوه هاي  از  سرپيچي  در  ǯه  بود، 

وسعت ذهن محدوديت مي آورند، به همان اندازۀ [سبǰهاي 

يادشده] جسور مي نمودند. مهم اين بود ǯه خودبسندگي، 

نوظهور  و  نامتعارف  سبǰهاي  اين  معناداري  و  اعتبار، 

فهميده  شود.

به  مرا  هم عصران  مفهومي  و  شǰلي  جنبش  آنچه 

هم پيوند مي دهد معناست؛ در غير اين صورت اين دو 

جنبش ممǰن است متناقض به نظر بيايند. رسالت ديگر 

ما ǯشف اين نǰته بود ǯه آثار هنري در پس ويژگيهاي 

 شǰلي شان، ǯه مبين فرهنگ ديداري است، معنايى 
ً
صرفا

دارند. نماد نگاري، يا مطالعه در وجه موضوعي آثار هنري 

براي آشǰار ǯردن مضمون فǰري شان، به شعار اصلي اين 

جنبش تبديل شد، و اغلب پاي ادبيات، فلسفه، الهيات 

و گونه هاي ديگر تفǰر را نيز ǯه با مضمون هماهنگ تر 

اينǰه  به  اعتقاد  مي ǯشيد.  ميان  به  هنر  همراه  به  بودند 

را  افǰارشان  دستهاي شان   Ǯمǯ به  قادرند  هنرمندان 

تجربۀ   از  را  هنر  تاريخ  ǯنند  بيان  احساسشان  مانند  هم 

سترون خبره گرايى(١٧) و ارزش يابى، به تاريخ باريǮ بينانه 

اروين  توسط  تغيير  اين  ǯرد.  تبديل  آراء  پرجدال  و 

«شرح»  در  ǯه  خارق العاده اي  توانايى  با  پانوفسǰي16 

محتواي آثار هنري دارد و با ارجاع به طيف گسترده اي از 

مصاديقي از ديگر رشته ها با روش شناسي متمايزي انجام 

بالاتر از همۀ معارف  جايگاهي  تاريخ هنر را به  شد و 

حوزۀ علوم انسانى ارتقا داد. بدين ترتيب، هنر ديگر چون 

رقيق  هواي  در  غوطه ور  خارق العادۀ  و  متعالى  موجود 

زيبايى شناسي نخبه گرا تلقي نمي شد، بلǰه جزئي ضروري 

دسترس  در  مي توانست  ǯه  بود  فرهنگي مان  ميراث  از 

هرǯسي ǯه تخيل و ذǯاوت و پشتǰار ǯافى دارد قرار گيرد. 

پس مطالعۀ نقشها و تصاوير نيز به مجاهده اي فǰري، شبيه 

به رشته هاي لغوي، تبديل شد.

ميزان موفقيت اين تلاشهاي پيشروانه را مي توان با 

ـ و نشان  ملاك تأثير فراوانى ǯه بر ديگر رشته ها داشتند ـ

[در  هنر  تاريخ  واژگان  و  مفاهيم  گستردۀ  نفوذ  بارزش 

اين رشته  ها]ست ــ سنجيد. ردپاي طرز ادراك ولفلين را 

مي توان در ميمسيس17 اثر اريش آوئرباخ(١٨)18 و تجزيۀ 
شǰل شناسانۀ علامت گذاريهاي روي بدن به دست ǯلود 

لوي استروس(١٩)19 مشاهده ǯرد، و همين طور در شرح و 

بسط روشهاي شيوه گرايى و باروك در حوزه هاي سياست 

و رياضيات. برگردان لغوي «قواعد [انگيزش] احساسات 

رقيق»(٢٠) ايبى واربورک(٢١)20 را مي توان در «ابتذال»(٢٢) 

همچنان ǯه  يافت؛  ǯورتيوس(٢٣)21  روبرت  ارنست 

تصويرپردازيهاي  مطالعۀ  در  نمادشناسي  «روش»(٢٤) 

نوشتاري به يǰي از ابزارهاي بنيادي تبديل شد؛ [از اين 

ابزار] به شǰلي غيرمستقيم در تجزيه هاي تاريخي مضامين، 

و به شǰل مستقيم در توجه شديد به نمادها، ǯه سرمنشأ 

آن مورخ ادبى، ماريو پراتس(٢٥)۲2 بود، [Ąره مي بردند]. 

بر اين اساس بود ǯه در امريǰا تاريخ هنر به سردستۀ 

رشته هاي علوم انسانى تبديل شد و با سرعت بسيار زياد 

پيشرفت ǯرد.23 
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بيشتر آرايش فǰري نسل بعد از جنگ متخصصين 

ـ  روان شناسانه  رويǰرد  ǯه  بود  اين  حاصل  امريǰايى 

برنارد  چون  خبرگانى  را  ولفلين  و  ريگل  شǰل گرايانۀ 

برنسون(٢٦)24 و ريشارت اوفنر(٢٧)25 پذيرفتند؛ و همچنين 

حاصل رويǰرد نمادشناسانه اي بود ǯه واربورک وضع ǯرد 

يادآوري  داد.  بسط  خود  ǯشور  در  را  آن  پانوفسǰي  و 

اين مطلب شايسته است ǯه عامل بسيار مهم در انتشار 

ما  معلمين  بارآور  فوق العاده  آموزشي  شيوۀ  سنتها،  اين 

به  ǯهن  جهان  از  را  نيǰو  ǯلام  ǯه  رسولانى  همان  بود؛ 

معيارهايى  ǯه  ǯلامي  ــ  آوردند  [امريǰا]  جديد  قارۀ 

زيبايى شناسي  را  آćا  مي توان  امروز  ǯه  مي ǯرد  بيان  را 

 Ǯت Ǯت به  بود  قادر  پانوفسǰي  خواند.  اثبات گرايانه(٢٨) 

از  گوشه اي  يا  نغز  فǰري  جلساتش  در  شرǯت ǯنندگان 

دريافته هاي خود را هديه ǯند؛ فقط ǯافى بود دانشجويى 

مبتǰر بيابد تا بر مقاله اي ǯار ǯند. ǯراوĆايمر به تشويق 

رساله هاي تǮ نگاري بر تǮ يادماćا معروف بود و همين ǯه 

از دانشجويى توانا حمايت مي ǯرد، آن دانشجو مي توانست 

مطمئن باشد ǯه صاحب مقاله اي ارزشمند و قابل انتشار 

خواهد شد.

تا  مردم مدار،  آزادي خواهانۀ  روشنگري  اين  بناي 

آنجا ǯه من به ياد مي آورم، در سخنرانى اي در همايش 

انجمن هنر دانشگاهي(٢٩) در ١٩٥٨ از يǰي از زيرک ترين 

اǯرمن(٣٠)26،  جيمز  گروه،  آن  اعضاي  «مؤثرترين»  و 

متزلزل شد؛ سخنرانى اي ǯه در آن مفهوم (و نه هنوز ǯلمۀ) 

«ربط»(٣١)27 به رشتۀ ما پا گذاشت.28 جدل اǯرمن بخصوص 

بر سر اين بود ǯه تاريخ هنر، به ويژه در امريǰا، بيش از 

حد تخصصي شده بود و روز به روز بيشتر به جستجو براي 

ǯشف خرده«حقايق» و «عينيت گرايى» بى ارزش تبديل 

مي شد. ما از تفǰر جدي و ǯامل دربارۀ پيش فرضها و 

اهداف تلاشمان دست برداشته بوديم و او مي خواست ǯه 

دوباره به روح پرسش حساسي ǯه پيشگامان اين رشته 

را برانگيخته بود توجه ǯنيم. به هرحال براي اين منظور، 

اǯرمن ǯاري ǯرد ǯه امروز به نظر رجعتر ناگزير مي آيد و 

نظريه را از اساس دگرگون ǯرد. او افراط در تخصص گرايى 

و تفريط در نظريه پردازي را به موضوع شǰست در برقرار 

ǯردن ارتباط با عامه مربوط دانست. [به نظر او،] تاريخ 

هنر، در غياب نظريه، فاقد آينده نگري و درون نگر شده، و 

از شرايط واقعي جامعه دور مانده بود. مقالۀ اǯرمن بر دل 

دانشجويان جوان آن زمان، ǯه در ذهنشان مردم مداري 

آزادي خواهانه با سوداگري سودجويانه و مزوّ رانه ملازم 

شده بود، نشست و بر ايشان تأثير گذاشت. بسياري افǰار 

انتقادآميز ǯه امروز ما به «نظريه» ربطشان مي دهيم از 

مسير  در   ،١٩٦٠ دهۀ  طول  در  شد.  پي ريزي  همان جا 

هم  ديگري  خطير  گام  عمومي  ارتباط  با  نظريه  پيوند 

برداشته شد، ǯه به زحمت در مواردي ǯلي، چون هم طراز 

با  قرابتر  اجتماعي،  مسئوليت  عامه و  با  ارتباط  دانستى 

خطوط ǯلي مقالات اǯرمن داشت. اين گام [جديد] مورخ 

هنر را تحت لواي نظريۀ هنري از تفسير بى طرفانۀ گذشته 

بازمي داشت و او را از زمرۀ مصلحان فعالى قرار مي داد 

جامعه  عيبهاي  مي ǯوشند  و  درمي آويزند  ارزشها  با  ǯه 

را درمان ǯنند. [در چنين اوضاعي،] اين رشتۀ تخصصي 

به وضوح تحت تأثير هدف اخلاقي قرار گرفت. 

داد.  روي  هم  ديگري  عمدۀ  جهت  تغيير   
ً
بعدا

وقتر من وارد ǯار شدم، نظريه هنوز همان وضع و حال 

آن  اساس  بر  ǯه  داشت  را  انتزاعي  ساختاري  مرسوم 

قابل  و  منطقي  جايگاهي  بر  را  منفرد  پديدۀ  هر  مي شد 

قضاوتي  بى  را،  تǰاملي  سيريْ  عوامل  و  نشاند،  توجيه 

شناخت.  آćا،  مغرضانۀ  تحريف  يا  ارزشها  دربارۀ 

آن  در  ǯه  دارد،  متفاوتي   
ً
ǯاملا معناي  نظريه  امروز 

غرض ورزي، بى رودربايستر، خصلت بارزي شده است. 

 صورت گرفت، و از مجموعۀ شايد 
ً
اين بازنگري تدريجا

با  مربوط  ǯم وبيش  ايدئولوژيهاي  از  سرگردان ǯننده اي 

هم متأثر بود؛ از مارǯسسيم تا گرايشهاي چندفرهنگي. 

جنگ  از  قبل  دوران  در  ريشه  مارǯسيسم  به  گرايش 

و  دهه هاي۱۹۲۰  در  ǯه  ǯسانى  از  بسياري  ولى  داشت؛ 

در  معروف ترينشان  (ǯه  مي ǯردند  حمايت  آن  از   ۱۹۳۰

با  مواجهه  در  شاپيرو(32)29بود)  ماير  ما  فعاليت  حوزۀ 

سرǯوب وحشيانۀ دوران استالين و ديǰتاتوري پرولتاريا 

جانشين  با  بعد  دوران  نومارǯسيستهاي  شدند.  دلسرد 

ǯردن تاريخ هنري جديد به جاي قبلي سعي ǯردند از 

خوب  يا  ǯنند  توجيه  را  آćا  ǯنند،  غفلت  تناقضها  اين 

واقعيتهاي   
ً
تلويحا يا  آشǰارا  تاريخ  اين  دهند.  جلوه 

خشن و سودجويانۀ نظام سرمايه داري را ثبت مي ǯرد؛ 

بزرگ ترين  و  غرب،  شيطانى  حǰومت  در  ǯه  نظامي 

به  امريǰا،  متحد  ايالات  مصرف گرايى،  ابتذال  ǯانون 

تفسيرǯننده  «راهبردهاي»  بعديِ  سيل  مي رسيد.  اوج 
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به  اما  مي ǯردند،  استفاده  آćا  از  هنرمندان   
ً
معمولا (ǯه 

مرور زمان مورخان هم آن را به ǯار مي گيرند) موجب 

راهبرد هايى  است؛  شده  زمينه  اين   
ّ
حد  از  بيش  تقويت 

نشانه شناسي(٣٤)،  ساختارشǰنى(٣٣)،  ساختارگري،  چون 

هنري](٣٦)،  [آثار  حمايت  نمادين(٣٥)۳0،  انسان شناسي 

بلاغت(٣٧) (شامل هر آنچه هنرمند به سود اثرش به ǯار 

مي بندد، و البته همين طور به نفع خودش)، تاريخ اجتماعي 

رد(٣٩)۳1، نوتاريخيگري(٤٠)۳2، 
ُ
جمعي (ذهنيتها)(٣٨)، تاريخ خ

مطالعات فرهنگي(٤١)، نظريۀ انتقادي(٤٢)، نظريۀ دريافت(٤٣)، 

يا  همجنس گرايان(٤٥)،  به  مربوط  مطالعات  فمينيسم(٤٤)، 

گرايشهاي چندفرهنگي(٤٦). بسط هريǮ از اين راهبردها 

در حالى ǯه حاǯي از ناآرامي اجتماعي و فǰري زمانۀ 

ما است، ديدگاهي را پديد آورده است ǯه در آن، آثار 

 از جنبۀ سودمندي بررسي مي ǯنند (اغلب 
ً
هنري را صرفا

بى آنǰه به دل پذير بودن اثر توجه ǯنند)، و وجوه پيش بينى 

نشده اي از معنا و ارزشها را آشǰار مي سازند. اين رشته 

متخصصين  همۀ  دسترس  در  حتر  و  يافته  بسيار  توسعۀ 

علوم انسانى قرار گرفته است؛ متخصصينى چون مورخان، 

مورخان  جامعه شناسان،  انسان شناسان،  فيلسوفان، 

ادبيات، موسيقي شناسان، ǯه ناگهان هنر به بخش ضروري 

و حتر موضوع اصلي مطالعاتشان تبديل شده است. اين 

اينǰه  جالب  است.  نبوده  هم  بى هزينه  البته  دستاوردها 

يǰي از آثار مخرب آن زاييدۀ همين تبديل شدن نظريه به 

زمينه اي تخصصي، با فرهنگ لغات و دستور زبانى است 

ǯه حتر براي متخصصين هم فهم آن مشǰل است؛ چه 

رسد به آن عامه اي ǯه اǯرمن آن قدر دل مشغولشان بود. 

تجسم زدايى(٤٧)/زمينه گرايى افراطي(٤٨)
چارچوب  ǯه  پيشگامانى  از   Ǯهري رويǰرد  آنǰه  با 

مفهومي تاريخ هنر را ساختند با هم متفاوت بود، اما همۀ 

آćا هدف مشترǯي داشتند. ايشان همگي مصمم بودند تا 

معاينۀ آثار هنري را ــ ǯه پايۀ درک آثار هنري با تعابير 

 شǰلي است ــ صاحب اعتبار و استقلال ǯنند. 
ً
منحصرا

به هيچ روي از ديگر عواملي ǯه بر خلاقيت هنري تأثير 

مي گذارد غافل نبودند؛ ولى [متوجه بودند ǯه] اين قبيل 

عوامل منحصر به حوزۀ تاريخ هنر نيست و مي توان گفت 

 به توانايى اش 
ً
ǯه استقلال تاريخ هنر به متنلۀ رشته ćايتا

در درك آثار هنرهاي تجسمي بر اساس آنچه به چشم 

ديده مي شود وابسته است.۳۳ از آن زمان تاǯنون، توجه 

 متضاد [با آنچه در ابتدا بود] معطوف 
ً
نظريه به جايى ǯاملا

شده است؛ به طوري ǯه دو تا از هسته هاي اوليۀ تاريخ 

و  ǯلمه،  دقيق  به معناي   Ǯسب تاريخ  و  تحليل  يعنى  هنر، 

و  زمانى،  دوره هاي  تعيين  منطقه بندي،  (در  خبرگي 

دسته بندي ويژگيها) از حوزۀ دانش مورخان هنر رخت 

 همۀ توجه آنان به سوي موضوعات 
ً
بربسته است. تقريبا

 مجموعه اي از عوامل 
ً
ـ ǯه معمولا زمينه ايِ خلق اثر هنري ـ

ــ  است  روان شناختر  و  سياسي،  اقتصادي،  اجتماعي، 

معطوف شده و لذا طبقه بندي وجوه عينى آثار هنري به 

شايد  ǯه  روندي  در  گشت.  مبدل  فراموش شده اي  هنر 

به  وسواس گونه  توجه  همين  به  هنر  تاريخ  بود،  ناگزير 

«رويǰردهاي ميان رشته اي» محǰوم شد، و بدين ترتيب 

داد.  دست  از  انسانى  علوم  سردستگي  در  را  خود  مقام 

اهميت و ارزش مطالعات تاريخ هنر اǯنون بيشتر به سمت 

ارتباط مستقيم با روشها و واژه گانى معطوف شده ǯه از 

جاي ديگري برداشت شده است. 

استفادۀ ابزاري(٤٩)
همراه  گرايشي  با  افراطي  زمينه گرايى  تجسم زدايى/  روند 

شده ǯه اثر هنري را در وهلۀ اول پاسخي به اوضاع و 

براي  تلاشي   
ً
ćايتا و  خلاقيت  حوزۀ  از  خارج  احوالى 

ǯسي  ديگر  هنرمند  مي آورد.  به شمار  آن  از  Ąره برداري 

اتش را بيان مي ǯند؛ بلǰه ǯسي  ّـ تلقي نمي شود ǯه منوي

بگذارد  نمايش  به  را  خود  شخص  مي خواهد  ǯه  است 

(بخوانيد «خود را مهم جلوه دهد»)، و مورخ هنري هم به 

نظاره گر مزاحمي تبديل شده است ǯه واقعيتر را «مي بيند» 

ǯه در پشت ظواهر پنهان است. [در اين نگاه،] اثر هنري 

تا  شده  طراحي  آن  براي  ǯه  مي شود  مبدل  ابزاري  به 

براي حامي (يا خريدار) يا هنرمند، يا هردو، موفقيت و 

 از وجوه انسان شناسي 
ً
اقتدار بياورد. اين تلقي مستقيما

نمادشناسانه نشئت مي گيرد ǯه در آن، مصنوعات (مشتمل 

بر اعمال اجتماعي، ǯه آيين  هم خوانده مي شود) در هالۀ 

مقدسي قرار مي گيرد ǯه موجب مي شود نظم اجتماعي 

 
ً
مقرر رضايتمندانه پذيرفته شود. انگيزۀ اين ديدگاه اساسا

«تفويض  مفهوم  راهبرد،  اين  گشايش  رمز  و  سياسي، 

اين  ǯل  مي آورد.  نيز  قداست  گونه اي  ǯه  است  قدرت» 

سازوǯار ممǰن است يǮ پله بالاتر برود، يا شايد هم بايد 
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گفت پايين بيايد، و شامل حال خود مورخ هم بشود، بنا 

بر اين، ديگر وظيفۀ اين مورخ فرا تاريخ(۵۰)۳۴ آن است 

در  همǰارانش،  ǯار  بر  نظاره گر «معتبري»  قالب  در  ǯه 

گذشته يا گاه زمان حال، خودنمايى ǯند. واقعيت، همچون 

از  توخالى  اما  آب ورنگ،  خوش  روسي۳۴  عروسǰهاي 

روند  اين  گرفتى  نظر  در  با  مي شود.  پنهان  چشم  پيش 

بگوييم  بايد  باشيم،  منصف  اگر  مي ǯنم  تصور  گسترش، 

ǯه تاريخ هنر امروز به اين سبب دچار بحران شده ǯه از 

اصل خود به دور افتاده است. تاريخ هنر هويت خود را 

از دست داده است. 

علم طبيعيِ معنا(٥١)
ǯه  تاخت و تازهايى  از  مي تواند  زمينه  اين  چگونه  اينǰه 

به ساحتش مي شود به سلامت بگذرد پرسشي است ǯه 

حال  داد.  پاسخ  بدان  بايد  و  است  باقي  خود  جاي  در 

در خاتمه شايد اگر عقايد تخصصي ام را يǮ بار ديگر بيان 

ǯنم [در جهت دست يابى به پاسخ مذǯور] فايده اي داشته 

باشد. اصول اعتقادي اي ǯه من در پاسخ به دعوت لوسي 

فريمن سندلر(۵۲)۳۵ مدير وقت انجمن هنر دانشگاهي براي 

شرǯت در همايش ساليانۀ سال ۱۹۸۳ تدوين ǯردم حاصل 

نظر  در  با  را  آćا  من  و  بود  موضوع  اين  دربارۀ  تأملم 

اصل  پنج  بر  اعتقادات  اين  نوشتم.۳۶  اǯرمن  آراء  گرفتى 

مشتمل است؛ من اينها را فرضيات مي خوانم چون مطمئن 

نيستم ǯه در بلندمدت بتوان اعتبار يا بى اعتباري آćا را 

نشان داد. اين فرضيات زيربناي درك من از تاريخ هنر را 

تشǰيل مي دهند، ǯه من آن را «علم طبيعي معنا» تعريف 
مي ǯنم.۳۷

فرضيۀ ۱: هر ساختۀ انسان، حتر نازل ترين آćا و اشيايى 

 شايد 
ً
 فايدۀ ǯارǯردي دارند، اثر هنري است. واقعا

ً
ǯه صرفا

د هنر» تعريف ǯرد؛ و اين 
ّ
بتوان انسان را به «حيوان مول

واقعيت ǯه تنها برخي از ساخته ها را به متنلۀ اثر هنري 

است.  قراردادي  امري  مي ćيم  ارج  و  مي ǯنيم  انتخاب 

قواعد عرفى اي هم ǯه در اين انتخاب به ǯار مي گيريم، 

خود به تعبيري اثر هنري به شمار مي آيد. 

عمد  به  خالقش  را  هنري  اثر  در  چيزي  هر   :۲ فرضيۀ 

پديد آورده است. در اثر هنري، مجموعه اي از انتخاĄا[ي 

هنرمند] را به نمايش در مي آيد و به همين جهت شيئي 

 سنجيده است ــ اينǰه اثري فǰرنشده به نظر آيد، 
ً
ǯاملا

 
ً
اصلا ǯند  پيدا  «تصادفى»  صورتي  آگاهانه  گاه  حتر  و 

مهم نيست. حتر اگر خود هنرمند هم از محصول ǯارش 

ابراز نارضايتر ǯند، باز هم هرگز نمي توان به يقين گفت ǯه 

هنرمند نمي دانسته چه مي ǯرده يا مي خواسته ǯاري جز 

آنچه انجام داده بǰند. 

خودبساست  و  مستقل  ǯليتر  هنري  اثر  هر   :۳ فرضيۀ 

هرچه براي ǯشف يǮ اثر لازم است در خود آن مضمر 

است. اطلاعاتي ǯه از بيرون اثر جمع آوري مي شود شايد 

مفيد باشد، ولى براي درك آن ضروري نيست. از طرف 

ديگر، اطلاعات بيرونى (ǯه شامل اطلاعاتي دربارۀ خود 

ǯه  مي ǯند  پيدا  ضرورت  موقعي  مي شود)  هم  هنرمند 

بخواهيم دريابيم شǰل و معناي خاص اثر هنري محصول 

چه عواملي است. 

ǯه  است  تمام  و  ǯامل  بيانيه اي  هنري  اثر  هر   :۴ فرضيۀ 

مي ǯند.  منتقل  را  معنا  ǯامل ترين  اسباب،  جزئي ترين  با 

بازده اثر هنري صددرصد است؛ به تعبيري ǯه از تعريف 

برمي آيد،  زيبايى  از  آلبرتي(۵۳)۳۸  باتيستا  لئونه  ǯلاسيک 

نمي توان به اثر هنري چيزي اضافه ǯرد، يا از آن ǯاست، 

يا دگرگونش ǯرد، بى آنǰه معنايش تغيير ǯند. آنچه آلبرتي 

دربارۀ تغييرناپذير بودن مي گفت به سادگي به ارتباط ميان 

اجزاء اشاره داشت، حال آنǰه منظور من تغييرناپذيري 

ǯليـت اثر هنري و جوهر آن نيز هست. 

فرضيۀ ۵: هر اثر هنري بيانيه اي يگانه است ǯه پيش از آن 

هرگز ǯسي آن را اظهار نǰرده و در آينده نيز نخواهد ǯرد، 

چه خود هنرمند و چه شخصي ديگر. نسخه هاي مǰرر و 

تقليدي هم، ǯه به وضوح تǰراري اند، از اين قاعده مستثنا 

نيستند؛ چرا ǯه هيچ ǯس، هرقدر هم تلاش ǯند، نمي تواند 

طرف  از  بگذارد.  سرپوش   
ً
ǯاملا خود  فردي  هويت  بر 

مقابل، هرقدر هم ǯه هنرمند مبتǰر و خلاق باشد اثرش 

به هرحال تحت تأثير ǯار ديگران است، و اين هم ǯه ما 

تمايل داريم آثار هنري را براساس ميزان تفاوت با الگوي 

 عرفى است. 
ً
اوليه شان درجه بندي ǯنيم امري صرفا

فضيلت اصلي اين فرضيات آن است ǯه حق همه 

گونه خلاقيت بشري را ادا مي ǯنند. تعريف اين حق ممǰن 

است ǯشف رابطۀ متقابل ميان شǰل معنى دار و مضمون 

توانسته ام  باشد. من هرگز ادعا نمي ǯنم ǯه در ǯار خود 

 در اين فرضيات است رعايت ǯنم؛ 
ً
معيارهايى را ǯه تلويحا

فلسفي  مجرد  انديشه هاي  تنها  من  براي  اينها  ǯه  اگرچه 
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هميشگي  اما  ناشناخته  اغواگران  فرضيات  اين  نيستند. 

اثر  دربارۀ  ǯردن  فǰر  به  اول  وهلۀ  در  ǯه  من اند  درون 

وامي دارندم. پس از آنǰه جريان [تفǰر] آغاز شد، همينها 

در  تا  مي ǯنند  وادار  مرا  ǯه  هستند  ذهنى ام  دغدغه هاي 

تفاوĆاي ميان خلاقيت آگاهانه و ناآگاهانه، ميان ǯارǯرد 

و  هنرمند  اهداف  ميان  و  مفهومي  ǯارǯرد  و  ماشين وار 

دستاوردهايش ترديد ǯنم. و بالاخره، اينها انگيزه هايى اند 

به  هنري  اثر  خود  از  روشنگري  جستجوي  در  مرا  ǯه 

بايگانيها و ǯتابخانه ها و ǯلاسها مي رانند.
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۱. مورخ برجستۀ امريǰايى، استاد مدرسۀ مطالعات تاريخي مؤسسۀ 
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۲. اين مقاله ترجمه اي است از:

Irving Lavin, “The Crisis of Art History”, in: The Art 
Bulletin, vol. 78, no. 1 (1996), pp. 134.
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ديگر. مهم ترين اثرش مضموćاي مردم گرايانه در هنر رنسانس 
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۱۸. زبان شناس آلمانى مقيم امريǰا، متخصص علوم تطبيقي و منتقد 

ادبى. معروف ترين اثر او ميمسيس، ارائۀ حقيقت در ادبيات غربى است 
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۱۹. انسان شناس فرانسوي متولد بلژيǮ، تحصيل ǯرده در رشته هاي 
حقوق و فلسفه. او طرف دار بسط شيوۀ ساختارگري در ادراك جامعه 

و فرهنگ بشري است. ــ م.

۲۰. باستان شناس و مورخ هنر، اهل آلمان؛ همچنين در رشته هاي طب، 
روان شناسي، و تاريخ اديان تحصيل ǯرده است. ــ م.

۲۱. متخصص در ادبيات، زبان شناسي، و نقد ادبيات رومي، اهل 
آلمان، نويسندۀ ǯتاب ادبيات اروپايى و لاتينى قرون وسطا، ǯه در آن 
به مطالعۀ ادبيات لاتينى قرون وسطا و تأثير آن بر نوشته هاي مدرن 

اروپايى پرداخته است. اهميت اين ǯتاب در معرفى مفهوم ابتذال ادبى و 
نقد تخصصي اين مفهوم است. ــ م.

۲۲. منتقد ادبى و هنري ايتاليايى، متخصص در ادبيات انگليسي. ــ م.

۲۳. براي آگاهي از وجوه مختلف نفوذ تاريخ هنر در ديگر رشته ها، 
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Lavin (ed.), Meaning in the Visual Arts.
۲۴. مورخ هنر ، اهل امريǰا، متخصص دوران رنسانس. ــ م.

۲۵. مورخ هنر، امريǰايى اتريشي تبار، مدرس دانشگاه نيويورك و 
متخصص در هنر رنسانس ايتاليا. ــ م.

۲۶. از مهم ترين متخصصين تاريخ هنر و معماري مدرس دانشگاههاي 
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۲۷. در دهۀ ۱۹۶۰، اين اصطلاح (به معناي ارتباط با ملاحظات 
اجتماعي، چون مساوات اجتماعي، عدالت اجتماعي، گرسنگي 

در جهان، توسعۀ اقتصادي و ...) بسيار متداول بود. با اين معيار، 
هر موضوعي ممǰن بود «مربوط» (relevant) يا «نامربوط» 

(irrelevant) تلقي شود. ــ م.
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28. James S. Ackerman, “on American Scholarship in 
the Arts”.
۲۹. مورخ هنر قرن بيستم، امريǰايى ليتوانى تبار، داراي آثاري دربارۀ 
ون گوگ و سزان و مقالاتي دربارۀ هنر مدرن. از نظر او شيوۀ هنري به 

ǯيفيتهاي شǰلي و ويژگيهاي بصري اثر هنري مربوط است. ــ م.

۳۰. انسان شناسي نشانه اي يا به عبارت دقيق تر انسان شناسي تفسيري 
و نشانه اي، مجموعه اي از رويǰردهاي  حوزۀ انسان شناسي فرهنگي 

است ǯه فرهنگ را نظامي نشانه اي مي شناسد و آن را از طريق 
نشانه هاي ǯليدي و آيينها تبيين مي ǯند. ــ م.

۳۱. شاخه اي از مطالعات تاريخي و بخش مهمي از تاريخ نگاري 
 به بخش 

ً
نو است ǯه از دهۀ ۱۹۷۰ شǰل گرفته و مشخصا

ǯوچǰي از تاريخ، تاريخ يǮ جزء (يǮ شهر، يǮ روستا يا يǮ اثر 
نقاشي) مي پردازد. اين گونه مطالعۀ تاريخي با علوم اجتماعي مانند 

انسان شناسي و جامعه شناسي پيوند دارد. ــ م.

۳۲. رويǰردي در مطالعات تاريخي ǯه بيشتر در حوزۀ ادبيات مطرح 
مي شود و از دهۀ ۱۹۶۰ شǰل گرفته است. در اين رويǰرد، به اثر 
ادبى به متنلۀ محصول زمانه و اوضاع و احوال نگريسته مي شود، نه 

مصداقي از خلاقيت محض. ــ م.

 اين نǰته ǯه سبǮ از نظر پانوفسǰي همچنان اهميتر بنيادي 
ً
۳۳. معمولا

داشت ناديده گرفته مي شود. پانوفسǰي در اثر زير سبǮ را به صورت 
بديهي در اولين مرتبه از تفسير اثر هنري جاي مي دهد.

Panofsky, “Introduction” to Studies in Iconology. 
در اين تعريف، سبǮ (يعنى شǰل متضمن معنا و بيان) واسطه اي است 

براي درك معناي درون مايه ها. نک:
Lavin (ed.), Erwin Panofsky: Three Essays on Style, pp. 
3-14.
۳۴. فرا تاريخ/ زبر تاريخ/ تاريخ ǯلان، شاخه اي از مطالعات تاريخي 
ǯه متوجه فلسفۀ تاريخ و قاعده يابى مسير تغيير است. همچنين مشتمل 

است بر نقد ماهيت تاريخ و ابزارهايى ǯه استدلال تاريخي با آćا 
صورت مي گيرد.

۳۵. مقصود مجموعه عروسǰهاي چوبى و توخالى نقاشي شدۀ روسي 
است ǯه از ǯوچǮ تا بزرگ در داخل هم قرار مي گيرند. ــ م.

۳۶. استاد تاريخ هنر مؤسسۀ هنرهاي زيباي دانشگاه نيويورك، 
علاقه مند به مطالعه دربارۀ تصاوير چاپي قرن سيزدهم و چهاردهم 

ميلادي انگليس، ǯلمات و تصاوير در ǯتب خطي، دانشنامه هاي 
مربوط به قرون وسطا. ــ م.

37. Lavin, “The Art of Art History”.
 پنج «فرضيه» اول بار در همايشي دربارۀ شيوه هاي تاريخ هنر ǯه 

جان والش در موزۀ هنر پايتخت (متروپوليتى) در ۱۹۶۹م برگزار ǯرد 
مطرح شد.

۳۸. من اين عبارت را از نوشتۀ همǰار رياضي دانم، آرمان بورل 
(Armand Borel)، در مقاله اي با مشخصات زير برگرفتم و آن را با 

منظور خودم متناسب ǯردم.
Armand Borel, “Mathematics: Art and Science.”

 اين مقاله بر شباهتهاي ميان ǯار رياضي دان و هنرمند مبتǰر تǰيه 
مي ǯرد. بورل با ارجاع به «واقعيت» مفاهيم رياضي، رشته اي را 

 Natural Science of the) «ه عنوان «علم طبيعيِ عقلǯ ردǯ تعريف
Intellect) را براي آن برگزيد.

۳۹. نويسنده، شاعر، زبان شناس، معمار، فيلسوف، رمزشناس و حǰيم 
دوران رنسانس ايتاليا. ــ م.




